
 

 

 

  
 

  واحد وزن در شعر عربي و فارسي

 اصغر قهرماني مقبل دكتر علي

 

  
  چكيده

علماي عروض فارسي نيز به  .اند درستي بيت دانسته عروض واحد وزن شعر عربي را بهعلماي 
اين امر باعث اند، اما  فارسي را بيت به شمار آورده پيروي از عروض عربي واحد وزن در شعر

هاي متمادي در  اين نابساماني قرن. هايي در علم عروض فارسي شده است ايجاد آشفتگي
گذاران عروض جديد در پي اصلاح ساختار علم  تا اينكه بنيان عروض سنتّي وجود داشت

تواند واحد وزن شعر فارسي باشد و اين  عروض فارسي متوجه شدند كه بنا به دلايلي بيت نمي
همچنين برخي . مصراع است كه برخلاف عروض عربي واحد وزن شعر فارسي است

ي ريشه در تفاوت واحد وزن در هاي وزن شعر عربي و فارس هاي اساسي ميان ويژگي تفاوت
  .ميان آنها دارد

رسد كه دليل اساسي تفاوت ميان واحد وزن در شعر عربي و فارسي ناشي از  چنين به نظر مي
هاي زباني موجود ميان عربي و فارسي است كه در وزن شعر و به تبع آن در واحد وزن  تفاوت

عنوان واحد وزن  بتدا دلايل درستي بيت بهاتا ايم  ما در اين نوشته سعي كرده .نمايان شده است
عنوان واحد وزن در شعر فارسي بررسي  بهرا شعر عربي را ذكر كنيم، سپس دلايل نادرستي بيت 

تر و  عنوان واحد وزن شعر فارسي صحيح نماييم تا معلوم شود كه چرا به جاي بيت، مصراع به
در ضمن مباحث عروض تطبيقي كه اين نوشته  ناگفته پيداست ازآنجايي. تر است مناسب

  .گنجد، روش ما نيز روش تطبيقي است مي
 .عروض تطبيقي، واحد وزن، بيت، مصراع عروض فارسي، عروض عربي، :ها واژه كليد
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  مقدمه
منظور از واحد وزن شعر بخشي از يك شعر است كه به صورت معياري به كار رود 

يعني با تعيين  ا را با آن سنجيد،ه و با آن بتوان وزن شعر را مشخص كرد و ديگر بخش
پس براي تعيين وزن شعر، تعيين . يك واحد از يك منظومه وزن شعر مشخصّ شود

  .ترين ويژگي براي واحد وزن است يك واحد وزني بايد كفايت كند و اين مهم
ازآنجاكه نوع عروض در شعر عربي و فارسي كمي است و براي موزوني كلام تعداد 

ر يك منظومه بايد مراعات شود، پس واحد وزن بخشي از كلامِ و ترتيب هجاها د
البتّه با در نظر گرفتن (ها در تعداد و ترتيب هجاها  موزون خواهد بود كه ديگر بخش

  .مانند آن واحد باشد) اختيارات شاعري
اگرچه خليل بن احمد براي استخراج هر بحر از دايره به استخراج يك مصراع اكتفا 

هاي هر كدام از بحرها اغلب نيازمند تقطيع يك بيت بوده  اي تعيين وزنبر ليكنكرده، 
رو پذيرش بيت به عنوان واحد وزن شعر عربي در نزد عروضيان چنان  ازاين. است

اي  عادي تلقّي شده است كه اساساً پيش از ظهور شعر نو در ادبيات عربي، هيچ مناقشه
درستي واحد وزن  دهد كه بيت به نشان ميدلايل زير . استبوده دربارة آن شكل نگرفته 

ما در هر يك . تواند واحد وزن در شعر عربي باشد شعر عربي است و مصراع نمي
است در نظر گرفته شده مباحث زير پس از تأكيد بر اينكه بيت واحد وزن شعر عربي 

كه چرا  در اثبات اين امر خواهيم كردپردازيم و سعي  به نفي آن در شعر فارسي مي
وزن شعر فارسي است مصراع واحد.  

  
  عروض و ضرب

ترين دليل براي اثبات اينكه بيت واحد وزن شعر عربي  ترين و شايد مهم يكي از مهم
در ) ركن پاياني بيت(و ضرب ) ركن پاياني مصراع اول بيت(است تفاوت ميان عروض 

طيع يك رو براي تشخيص وزن شعر، تق ازاين. هاي شعر عربي است بسياري از وزن
توان هم عروض و هم  گشا نخواهد بود، زيرا با تقطيع يك مصراع نمي مصراع آن راه

به طور مثال در بحر طويل عربي، عروض همواره بر وزن . ضرب را به دست آورد
 .آيد مي» فعولن«و » مفاعلن«، »مفاعيلن«هاي  است، اما ضرب آن به صورت» مفاعلن«
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بحر طويل نيازمند تقطيع كامل يك بيت هستيم تا  هاي پس براي تعيين هر يك از وزن
  .هم عروض و هم ضرب آن معلوم شود
هاي شعر عربي عروض همواره متفاوت با ضرب  اگرچه انتظار نداريم كه در وزن

هايي وجود دارد كه ضرب آنها همانند عروضشان است، يعني ركن  باشد، زيرا وزن
وزن ضرب زماني كه با وجود اين تا پاياني مصراع اول همانند مصراع دوم است، 

همين امر و توان به تساوي مصراع اول با مصراع دوم پي برد  مشخصّ نشود نمي
ترين شرطي كه براي واحد وزن ذكر  پس مهم. مستلزم تقطيع بيت است نه مصراع

كرديم، يعني تعيين وزن شعر از طريق تعيين يك واحد وزني، در شعر عربي از راه 
  .آيد به دست مي تبي تقطيع يك

آمده كه ) جز بحر متدارك به(بحر عروضي  15وزن براي  63 العقد الفريددر كتاب 
  :ضرب به صورت زير ذكر شده است 63عروض و  34براي اين اوزان مجموعاً 

 ؛وزن ضرب همانند عروض 27در  -

وزن از اين اوزان تفاوت ضرب با  9در (وزن ضرب متفاوت با عروض  31در  -
 ؛)ين است كه ضرب به هجاي كشيده ختم شده استعروض در ا

وزن اين قابليت وجود دارد كه ضرب مانند عروض يا متفاوت با آن  2در  -
 ؛باشد

وزن مشطور، يعني عروض وزن قابل تشخيص نيست، زيرا هر بيت معادل  3 -
گ معيار الاشعار، (يك مصراع است و خواجه نصير آنها را معقَّد ناميده است 

 ).ر 17

هايي كه ضرب آنها با عروضشان متفاوت است  تعداد وزن ،شود كه ملاحظه مي نچنا
دامنة اين تفاوت ميان . هايي است كه ضرب آنها مانند عروضشان است بيش از وزن

هاي عروضي از اسكان يك حرف متحركّ تا سه هجاست كه  عروض و ضرب در كتاب
  :شود در وزن زير ديده مي

 

 1متفاعلن متفاعلن فعلن  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 از نظر املايي به همين صورت كه آورديم نوشته» لنفع«عربي ركن  بايد توجه داشت كه در علم عروض 1

 .تميز داده شود» فعلن«نويسند تا از  مي» لن فع«شود، بر خلاف عروض فارسي كه اين ركن را به شكل  مي
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 جاي جستجوي تساوي كمي دو مصراعِ هاي عربي بايد به پس در بسياري از وزن
يك بيت، ابيات يك قصيده را در مقابل يكديگر قرار دهيم و حكم بر يكساني وزن 

وافر (وافي اين قاعده يك استثناء وجود دارد و آن وزن وافرِ  بر .ابيات با يكديگر كنيم
) فعولن(كه در اين وزن تنها يك ضرب در مقابل يك عروض ت و ازآنجااس) مسدس

توان وزن شعر را بدون نياز به تقطيع  كاربرد دارد، با تعيين وزن مصراع نخست مي
  .مصراع دوم تعيين كرد

ميان  است عروض فارسي سنتّي كه همانند عروض عربي بيت را واحد وزن دانسته
ياني مصراع دوم تفاوت قائل شده و از عروض و ركن پاياني مصراع اول و ركن پا

ضرب در شعر فارسي سخن گفته و اين قبا را كه بر بالاي عروض عربي دوخته شده 
اين باور نادرست كه منشأ بسياري كه رسد  به نظر مي. است پوشاندهبر عروض فارسي 

ان هجاي كشيده در پاي بودن و نبودنِهاي عروض سنتّي شده ريشه در  از آشفتگي
  .هاي يك منظومه داشته است مصراع

هاي شعر فارسي در جاي خود به تفصيل  دربارة نقش هجاي كشيده در پايان مصراع
كه اين درك  بايد تذكر داد اين استدر اينجا  نكتة مهمي كهسخن خواهيم گفت، اما 

ها  هاي شعر فارسي باعث طرح عروض نادرست از نقش هجاي كشيده در پايان مصراع
ها در عروض سنتّي و اختلافات ميان آنها شده و با طرح اين مسئله ديگر  بو ضر

ها  گذاري وزن رو در نام ازاين. واحد وزن معرفّي شود عكه مصرااست مجالي نمانده 
بيت به  تلقّيِت گرفته از ئعلاوه بر استفاده از اصطلاحات مثمن و مسدس و مربع كه نش

اي هر وزني نوع عروض و ضرب آن را ذكر و عنوان واحد وزن است، همواره بر
به طور مثال شمس . اند فايده را در علم عروض فارسي انباشت كرده اصطلاحات بي

  :داند قيس اوزان زير را كه در واقع يك وزن بيش نيست مستقل از يكديگر مي
  

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلانْ : مجتثّ مثمن مقصور -1
  اعلن فعلاتن مفاعلن فعلن مف: مجتثّ مثمن محذوف -2
 : مجتثّ مثمن مشعث اصلم مسبغ عروض مقصور ضرب -3

لان   لان مفاعلن مفعولن مفاعلن فعمفاعلن فعلاتن مفاعلن فع  
)157-158(  
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ها همواره از عروض و ضرب آنها سخن گفته است  خواجه نصير براي معرفّي وزن
برده و چنين  ها پي د در پايان مصراعو باآنكه خود به تساوي هجاي كشيده با هجاي بلن

هايِ شعرِ پارسي شامل است آن است  حكمي ديگر كه همة اواخرِ مصراع«: آورده است
ها، و خلط هر دو با يكديگر در  كه وقوعِ يك ساكن و دو ساكن در اواخرِ همة مصراع

ود در انكار كه از يافتة خبدون اين اما ،)ر 23، گ معيار الاشعار( »يك بيت، روا دارند
وجود اختلاف عروض و ضرب و حتّي انكار طرح چنين بحثي در عروض فارسي بهره 

ديگري  در هايي كه ركن پاياني بيت در يكي هجاي بلند و ببرد، به هنگام ذكر وزن
كند كه عروض چنان و ضرب چنان و  هجاي كشيده است، دائماً اين جمله را تكرار مي

ناشي از نيز يكي از دلايل تعدد اوزان براي رباعي  .»تبه حقيقت همان وزن گذشته اس«
هاي  تعداد وزن ها مصراع است، يعني به دليل اختلاف در نوع هجاي پايانيِ تلقّيهمين 
  .وزن ارتقاء يافته است 24وزن به  12از  رباعي

برخلاف  ،است كهبوده يكي از مشكلات عروض سنّتي ما اين كه رسد  به نظر مي
و  اند ها استخراج نكرده شواهد عروضي را با استقراء از ديوان ،احمدبن  روش خليل

با  .منحصر كنندفرد براي هر وزن  يها را به بيت شاهد مثال اند كه داشتههمواره سعي 
توان به اين نتيجه رسيد كه شاعر  بررسي تمامي ابيات يك قصيدة عربي و فارسي مي

ها را از نظر  پايان مصراع ،به دليل وجود قافيه گاه كه در جايگاه قافيه است سرا آن فارسي
هايي كه قافيه در آنها وارد  آورد، ولي در پايان مصراع متحركّ و ساكن همانند مي

از . چنين پايبندي ندارد) و غزل هاي نخست در قطعه و قصيده مانند مصراع(شود  نمي
روده شده باشد، مختلف س وزنتواند بر چند  دانيم كه يك قصيده نمي سوي ديگر مي

فرضية وجود  اول در قصيده و غزلهاي  مصراع ركن پايانيِ پس اختلاف موجود در
اي  در غزل يا قصيده ،به طور مثال .كند عروض و ضرب را در شعر فارسي ناكارآمد مي

سروده شده باشد، ركن ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(كه بر وزن رمل مسدس محذوف 
ناگزير همانند خواهد بود، ولي هر يك از دليل وجود قافيه  هاي دوم به پاياني مصراع

هاي  باشد كه ركن »فاعلانْ«يا » فاعلن«هاي اول ممكن است  هاي پاياني مصراع ركن
كه عروض سنّتي به پيروي از عروض عربي آن دو را  جايگزين يكديگرند، درحالي

خواند و خواننده  مي داند و يكي را محذوف و ديگري را مقصور مستقل از يكديگر مي
ها را عاملي براي تمايز  زيرا از يك سو تفاوت ميان عروض. كند تناقض مي رگيرِرا د
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تواند در ضمن يك  گو همواره مي از سوي ديگر شاعر پارسي ، وآورد وزني به شمار مي
جالب اينكه در عروض . هاي متفاوت را با يكديگر جمع كند قصيده يا غزل، عروض

  . دو در جايگاه عروض ناممكن و در جايگاه ضرب نادرست است عربي خلط اين
هاي  همچنين در قالب مثنوي نيز اگر به جاي مقايسة دو مصراع با يكديگر ركن

در  ،مثال براي .كنيم به همان نتيجه خواهيم رسيد پايانيِ چند بيت را با هم مقايسه
و در ) كند مي(» فاعلن«در يك بيت : استركن پاياني به سه شكل زير  مثنوي معنوي

، )پاك نيست -باك نيست (» تفاعلانْ«و حتّي  )اشتياق -از فراق (» فاعلانْ«بيتي ديگر 
پس با تكيه بر اختلاف  .استها در ضمن يك منظومه آمده  كه تمامي اين ركن درحالي

توان گفت كه اين منظومه بر چند وزن متفاوت سروده  هاي پاياني نمي موجود در ركن
كه شمس قيس ميان متقارب مثمن مقصور و  نباشدشايد چندان تعجبي . استشده 

اينجاست كه براي هر كدام از آن دو،  شگفتمحذوف تفاوت قائل شده باشد ولي 
  ).178(آورده باشد  شاهنامهشاهدي از 

  
  تصريع و تقفيه و تجديد مطلع

اي با  پديدهاز نتايج حاصل از تفاوت ميان عروض و ضرب در عروض عربي، ظهور 
گاه آن را درنيافتند و آن را با  اي كه علماي عروض فارسي هيچ نام تصريع است؛ پديده

  .پردازيم يابي اين تصور نادرست مي ما در اينجا به ريشه. تقفيه اشتباه گرفتند
قالب رايج در شعر عربي از دورة جاهلي تا پايان دورة اموي قطعه و قصيده بوده كه 

توان  موحد القافيه است و به ندرت در اين محدودة زماني شعري ميهر دو از قالب 
شايان ذكر است كه تفاوت ميان قصيده با قطعه در . يافت كه قطعه يا قصيده نباشد

تعداد ابيات آن است و نه در بيت مطلع آن، يعني آمدن قافيه در مصراع نخست بيت 
  .كاملاً اختياري است -چه قصيده و چه قطعه  -مطلع 

عدم ضرورت قافيه در مصراع اول قصيده و قطعه حاكي از اين است كه در شعر 
شده است و  عربي تنها پايان بيت جايگاه قافيه بوده و با آمدن قافيه پايان بيت اعلام مي

همچنين در قصيده و قطعة عربي قافيه عامل مؤثّري در تعيين واحد وزن است و در اين 
نظر وزني با بيت ديگر سنجيد و نه يك مصراع را با مصراع  دو قالب بايد يك بيت را از

ها عروض همانند ضرب نيست و  كه بيان كرديم در بسياري از وزن ديگر، زيرا چنان
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تواند عاري از قافيه  يعني ضرب در هيچ بيتي نمي ؛جايگاه اصلي قافيه نيز ضرب است
و مورد كه آمدن قافيه در كه عروضِ وزن خالي از قافيه است مگر در د باشد، درصورتي

مورد نخست در مطلع قطعه يا قصيده، و مورد دوم به  :عروضِ وزن اختياري است
  .هنگامي كه شاعر قصد تجديد مطلع داشته باشد

اول حالت : به دو شكل زير است) ركن پاياني مصراع اول(ورود قافيه در عروض 
ها آمدن قافيه هيچ  اين وزنهايي كه عروض آنها مانند ضربشان است كه در  در وزن

  :كند، مانند وزن دوم از بحر طويل تغييري در عروض ايجاد نمي
  

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن  
  

كه عروض آنها با ضربشان  است هايي حالت دوم ورود قافيه در مصراع اولِ وزن
  :متفاوت باشد، به طور مثال وزن اول از بحر طويل

  
  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن  

  
طويل تنها يك عروض با وزن بحر هاي  در وزن ،كه پيش از اين آورديم چنان

با آمدن قافيه در مصراع  .است» مفاعيلن«كاربرد دارد، و در اين وزن ضرب » مفاعلن«
د، زيرا در اين صورت ورود باقي بمان» مفاعلن«تواند به صورت  عروض ديگر نمي ،اول

عدول كند و ) مفاعلن(پس به ناچار عروض بايد از وزن خود . پذير نيست قافيه امكان
دهد، زيرا شاعر در  شود و اين تغيير تنها به دليل قافيه رخ مي) مفاعيلن(وزن ضرب  هم

غيير اين ت. گردد باز مي) مفاعلن(بيت دوم و ابيات ديگر قصيده، دوباره به عروض اصلي 
افتد تقفيه نيست  هايي اتفّاق مي وزن در عروض كه به دليل ورود قافيه در چنين وزن

  .شود بلكه تصريع نام دارد و به چنين بيتي مصرَّع گفته مي
وقوع تصريع به معناي عربي آن  ،در شعر فارسي به دليل تساوي عروض و ضرب

عروض فارسي تصريع را معادل  البتّه علماي. پذير است ناممكن است و تنها تقفيه امكان
اند و نه  قافيه بودن يك بيت با بيت ديگر آورده تقفيه به كار برده و تقفيه را براي هم

چنانكه شمس قيس دربارة آرايش . قافيه بودنِ مصراع اول با مصراع دوم همان بيت هم
رباعيات  در«و نيز ) 114(» بيتي مصرَّع و بيتي مقفيّ«: قافية رباعي چنين آورده است

  )419. (»اند تا فرق باشد ميان آن و مقطّعات ديگر تصريع بيت اول لازم داشته
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سرا به دو صورت ممكن  شاعر عربي ،پس با توجه به تفاوت ميان تصريع و تقفيه
هايي كه عروض مانند ضرب است و در تجديد  يكي در وزن :است تجديد مطلع كند

كه در ركن عروض از د بدون آننآور قافيه مي صراع نخستمطلع در ميان قصيده، در م
در  ديگر. دنآور ن قصيده بيتي مقفّي مينظر وزني تغييري رخ دهد، يعني در ميا

هايي كه عروض مانند ضرب نيست، تجديد مطلع منجر به تغيير وزن در ركن  وزن
نكه شود كه اين تغيير براي خواننده بسيار مشهود خواهد بود، زيرا بيش از آ عروض مي
براي . تجديد مطلع باشد تغيير وزن در ركن عروض گوياي آن است مبينِعنصر قافيه 

  :مثال در اين قصيدة متنبي
 أزَائرٌِ يا خَيالُ أمَ عـائِدْ  :مطلع

  
 أمَ عِندَ مَولاكَ أنََّني راقِدْ   

 مفاعلن فاعلاتُ مفعولن    
  

 مستفعلن فاعلاتُ مفعولن  
  

 عَرَضَتْ  ليَسَ كَما ظَنَّ غَشيَةٌ  2ب 
  

 فَجِئتَني في خِلالهِا قاصِدْ   
 مفتعلنمفتعلن فاعلاتُ     

  
 مفاعلن فاعلاتُ مفعولن  

  )318 ،2 ج(    
است، ولي اين » مفعولن«اين قصيده بر وزن دوم از بحر منسرح است كه ضرب آن 

شود،  پس در اين بيت تصريع ديده مي. است» مفتعلن«بحر تنها يك عروض دارد و آن 
متنبي . آمده است) مفعولن(وزن ضرب  وض مصراع نخست نيز به دليل قافيه همزيرا عر

بيتي سه بار تجديد مطلع كرده است، يعني به دليل بهره بردن از قافيه،  47در اين قصيدة 
  .در ميان قصيده ابيات مصرَّع آورده است

ر ممكن است، زيرا د) تقفيه(تجديد مطلع در قصيدة فارسي تنها به صورت دوم 
شعر فارسي ميان ضرب و عروض تفاوتي نيست تا عروض به علتّ قافيه از وزن خود 

  .بگردد و مانند ضرب شود
تواند از وقف يا اطلاق در پايان  سرا با بهره بردن از تجديد مطلع مي شاعر عربي

چه از طريق  ،ترين امكاني است كه تجديد مطلع مصراع نخست بهره ببرد و اين مهم
گو چه  اما شاعر پارسي. دهد در اختيار شاعر قرار مي ،ز طريق تصريعتقفيه و چه ا
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تواند پس از  ترين فايده آن باشد كه شاعر مي برد؟ شايد مهم اي از تجديد مطلع مي بهره
  .هاي قافيه مجدداً در جايگاه قافيه استفاده كند تجديد مطلع، از برخي از واژه

  
ده در شعر فارسيطلاق در شعر عربي و هجاي كشيوقف و ا  

 هاي موجود در زبان عربي است و به دليل وجود ترين ويژگي اعراب يكي از مهم
ديگر به هجاي كوتاه ختم  عبارت ها به متحركّ و به ، بخش عظيمي از واژهاعراب

. اند شود، ولي از سوي ديگر هجاي پاياني هر وزن در شعر عربي را بلند دانسته مي
وم به هجاي كوتاه در پايان بيت قرار گيرد به دو صورت به هجاي بنابراين اگر واژة مخت

پذيرد و دوم اينكه  نخست اينكه بر روي آن عمل وقف انجام مي: شود بلند تبديل مي
و در نتيجه هجاي كوتاه  يابد ميكوتاه امتداد گيرد؛ يعني مصوت  عمل اطلاق صورت مي
  .شود به هجاي بلند مبدل مي
اين است كه وقف يا اطلاق در حشو شعر عربي جايز نيست،  نكتة شايان توجه

حركت اعراب واژه را حذف و بر پايان واژه وقف  1تواند در حشو شعر يعني شاعر نمي
 .)58 ابوالحسن عروضي( كند، زيرا بنا بر تعبير پيشينيان بناي شعر عربي بر ادراج است

اژة مختوم به متحركّ را به تواند در حشو شعر مصوت كوتاه و همچنين شاعر نمي
البتّه ناگفته نماند كه بنا بر ضرورت وزني در چند گروه  .مصوت بلند تبديل كند

پذيرد  د اشباع صورت مينكه داراي مصوت كوتاه باش» ـه«واژگاني به ويژه در ضمير 
  .كه غير از اطلاق است

عر عربي است و هاي مهم واحد وزن در ش وقوع وقف يا اطلاق يكي از مشخّصه اما
يعني در هر جا كه وقف  .ديگر وقف يا اطلاق نقطة تلاقي با واحد وزن است عبارت به

شود، زيرا اين نقطه همان جايي است كه  يا اطلاق رخ دهد ميزان واحد وزن تعيين مي
حال ببينيم كه محل . كنيم هاي عربي عدول مي از قاعدة ادراج يعني قرائت متداول واژه

  اطلاق در شعر عربي كجاست، پايان مصراع يا پايان بيت؟ وقوع وقف و
 .اطلاق بهره ببرد تواند در حشو شعر از وقف و سرا نمي شاعر عربي ،كه آورديم چنان

هاي  يابيم كه اين حكم دقيقاً بر هجاي پاياني مصراع با نگاهي به دواوين شاعران درمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود، ديگر  ناميده مي» ضرب«و ركن پاياني مصراع دوم بيت كه » عروض«به جز ركن پاياني مصراع نخست كه  1
  .گويند» حشو«ان عروضيِ بيت را ارك
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زآنجاكه حكم آخرين هجاي ا. اول نيز صادق است، مگر آنكه داراي قافيه باشد
  .توان واحد وزن شعر عربي دانست مصراع را نمياي اول مانند حشو است، ه مصراع

مصراع اول بلند است،  هاي عربي هجاي پايانيِ البتّه به دليل اينكه در اغلب وزن
توان  ممكن است برخي مصراع را واحد وزن شعر عربي بدانند، ولي بر اين مسئله مي

هايي جايز  نخست اينكه شاعر در پايان مصراع اولِ چنين وزن: ارد كرددو اشكال و
كه از وقف يا اطلاق استفاده كند، بلكه بايد از امكانات زباني بهره ببرد و در اين  نيست 

در غير اين صورت شعر دچار اشكال  ؛هاي مختوم به هجاي بلند بياورد موضع واژه
 آنها اولِ ود دارد كه شاعر در پايان مصراعِدوم اينكه چندين وزن وج. شود وزني مي

ركني مختوم ) اختيارات شاعري(تواند مانند ديگر اركان حشو بنا بر قاعدة زحافات  مي
هاي نسبتاً پركاربرد نيز  به طور مثال در دو وزن زير كه از وزن. به هجاي كوتاه بياورد

  :هستند
  

  مفاعيلن مفاعيلن         مفاعيلنمفاعيلن      :هزج مجزوء
  فعولن فعولن فعولن فعولن      فعولنفعولن فعولن فعولن           :متقارب

  
 تواند مانند ديگر اركانِ شاعر مي) ركن پاياني مصراع اول(هاي مشخصّ شده  در ركن

  .بياورد »فعولن«به جاي » فعولُ«و » مفاعيلن«به جاي  »مفاعيلُ«حشو 
ر عربي است و ريشه در ويژگي زباني دارد و با علم به اينكه وقف و اطلاق ويژة شع

اي براي تعيين واحد وزن است، آيا در شعر فارسي  شعر فارسي عاري از چنين مشخّصه
  اي نظير وقف يا اطلاق وجود دارد كه ما را در تعيين واحد وزن ياري كند؟ مشخّصه

قوع آن در كند، زيرا و به نظر ما هجاي كشيده در شعر فارسي چنين نقشي را ايفا مي
كه  چنان. عنوان هجاي پاياني است وت با حضور آن در پايان مصراع بهحشو شعر متفا

دانيم هجاي كشيده در حشو شعر همواره معادل يك هجاي بلند و يك هجاي كوتاه  مي
اين قاعده با تعابير مختلف هم در تقطيع عروض سنّتي و هم در عروض جديد  .است

ها چنين نيست، يعني  اما هجاي كشيده در پايان مصراعبه رسميت شناخته شده است، 
تعبير  به توان آن را معادل يك هجاي بلند و يك هجاي كوتاه دانست و ديگر نمي

عروض جديد هجاي كشيده در اين موقعيت تنها معادل يك هجاي بلند به شمار 
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ه ولي متأسفانه درستي آن را دريافت اي است كه خواجه نصير به البتّه اين نكته. آيد مي
  .اي قلمداد كرده است چندان به ارزش اين يافتة خود پي نبرده و آن را حاشيه

و يا باد و باده از نظر وزني و  ،نام و نامه، يا چشم و چشمه هاي هبه طور مثال واژ
به . ارزش هجايي در حشو شعر يكسان هستند، ولي در پايان مصراع ديگر چنين نيست

  :كنيم بررسي مي ديوان شمسرا در شواهد زير از » باده«و » باد«طور مثال دو واژة 
  تا در سر نيفتد كي دهد دستار مست باده  را افزون بده تا برگشايد اين گره باد  

  )390غزل  ،1ج (  

واژة باده در مصراع دوم دقيقاً در همان جايگاه قرار گرفته كه باد در  فوقدر بيت 
توان جاي اين دو واژه را با  ر گرفتن معني ميبدون در نظ .مصراع اول آمده است
آنكه وزن شعر دچار مشكل شود، زيرا باد در حشو قرار گرفته  يكديگر عوض كرد بي

در دو . كه يك هجاي كشيده است و معادل يك هجاي بلند و يك هجاي كوتاه است
  :كنيم شاهد زير همين حالت را در ضمن يك مصراع ملاحظه مي

  روز نشاط است و طرب بر منشين داد مده  وز خودمان ياد مدهمده  بادبده  باده
  )2284غزل  ،5ج (

  بپيمايد بادهنپيمايد تا  بادتا   اقي را آن شادي باقي راسفرماي تو 
  )635غزل  ،2ج (

ارزش كميت هجايي بررسي حال ارزش اين دو واژه را در پايان مصراع از نظر 
  :مثال در دو بيت زير براي. كنيم مي

  توان كرد كز آن هر قطره خنجر مي   بادهها را به  گردنْ املبزن 
  )660غزل  ،2ج (

جان شده هم بدو زنده شدست و هم بدو بي   بادخلص كشتي ز باد و غرقة كشتي ز م  
  )2370غزل  ،5ج (

 .بينيم در اين دو بيت، واژة باده و باد در پايان مصراع واقع شده است كه مي چنان
وان از نظر وزني يكي را معادل ديگري به شمار آورد، زيرا واژة باده ت رو ديگر نمي ازاين

معادل يك تنها كه واژة باد در اينجا  در پايان مصراع معادل دو هجاي بلند است، درحالي
  :اكنون شاهدي ديگر .هجاي بلند است
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  بادزآتش بادي بزاد در سرِ ما رفت    بدفرد چرا شد عدد از سبب خوي 
  )883غزل  ،2ج (

  كه نور استادست بدعنايت ازلي   يرردم عيسي و دعاي ع بادنبود 
  )491غزل  ،1 ج(

در بيت اول واژة باد در پايان مصراع دوم از نظر كمي دقيقاً معادل واژة بد در پايان 
كه گفتيم هجاي كشيده در پايان مصراع معادل يك هجاي  مصراع اول است، زيرا چنان

خلاف حشو كه هجاي كشيده در آن معادل يك هجاي بلند و بر ،آيد بلند به شمار مي
زيرا هر دو در حشو  ،اما در بيت دوم باد ديگر معادل بد نيست. يك هجاي كوتاه است

  .اند قرار گرفته
اي را كه دربارة تأثير وقف و اطلاق در تعيين واحد وزن شعر عربي ذكر  اكنون قاعده

كنيم و آن اين است كه  فارسي بازگو ميكرديم دربارة نقش هجاي كشيده در شعر 
هاي مهم تعيين  از مشخّصه خود ر پايان مصراع به دليل ويژگي خاصهجاي كشيده د

هاي  كه نقش هجاي كشيده در پايان مصراع واحد وزن در شعر فارسي است و ازآنجا
هاي دوم است، واحد وزن  نخست در شعر فارسي دقيقاً همانند نقش آن در پايان مصراع

در شعر فارسي مصراع است و نه بيت، زيرا هجاي پاياني مصراع اول مانند مصراع دوم 
  .اي است كه بر حشو شعر فارسي حاكم است خارج از قاعده

به دليل وجود اعراب در زبان عربي و امتناع زبان عربي از التقاي  ،دانيم كه مي چنان
ني مصراع اول را نيز شامل كه هجاي پايا(ساكنين، هجاي كشيده در حشو شعر عربي 

ركن پاياني بيت به دليل وقف بر  ،وزن نُهبا وجود اين در  .مطلقاً كاربرد ندارد) شود مي
اين نيز دلالت بر آن دارد كه بيت  وشود  متحركّ ما قبل ساكن به هجاي كشيده ختم مي

  .واحد شعر عربي است
كاربرد فراوان  1هاطرشَ ايانجالب اينكه بدانيم در شعر نو عربي، هجاي كشيده در پ

كه هجاي كشيده در  نانچ هاي مهم براي بيان پايان مصراع است، دارد و يكي از نشانه
البتّه اين بدان معني . هاي پايان مصراع باشد تواند يكي از شاخصه ميشعر نيمايي نيز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاصر  دانان در عربي متفاوت با كاربرد آن در نزد عروض» شَطر«اصطلاح  ،كه در مباحث بعدي خواهد آمد چنان 1

شطر در عربي دقيقاً معادل مصراع است كه عروضيان معاصر عرب آن را از اصطلاح مشطور . فارسي است
 .نامند شعري را شطر مي در شعر نو عربي نيز هر سطر. اند گرفته
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همان آيد، چرا كه اين نوع هجا  نيست كه هجاي كشيده در ميان مصراع شعر نيمايي نمي
هيچ تفاوت در حشو شعر نيمايي نيز  رود بي گونه كه در حشو شعر سنتّي به كار مي

  .كاربرد دارد
توان براي چيدن صحيح  از ويژگي هجاي كشيده به عنوان نشانة پايان مصراع مي

اي را در نظر بگيريم  براي تبيين اين نكته واژه. هاي شعر نيمايي بهرة فراوان برد مصراع
حال براي اينكه مشخصّ شود  .)»شباهنگام«مانند (كشيده ختم شده است كه به هجاي 

اين واژه بايد واژة پاياني مصراع باشد يا نه، نخستين واژة پس از آن را در همان كه 
اگر شعر از نظر وزني درست بود به . خوانيم شعر را ميدهيم و  ميسطر به دنبال آن قرار 

ر حشو شعر باشد و در تقطيع يك هجاي بلند و هجاي كشيده بايد دكه اين معني است 
بريم  ولي اگر وزن شعر آسيب ببيند، به اين نكته پي مي. يك هجاي كوتاه به شمار آيد

 .كه هجاي كشيده در پايان مصراع است و بايد معادل يك هجاي بلند تلقّي شود

  
  تدوير

ع اول و بخشي از يك واژه در پايان مصرا«تدوير در شعر عربي چنان است كه 
شمس قيس در بحث ). 10نظام طهراني (» بخشي از آن در ابتداي مصراع دوم قرار گيرد

كند بدون  گويد به تدوير نيز اشاره مي عيوب قافيه، هنگامي كه دربارة تضمين سخن مي
 ،اين جنس مضمن قبيح باشد«ه كند ك سپس تأكيد مي. آنكه براي آن نامي برگزيده باشد

پارسي اين جنس تفريقات الاّ در نظمي كه بر سبيل هزل و ظرافت گويند  در اشعار ...اما
  ).291(» نيفتد

گاه از عيوب شعر عربي  واقعيت اين است كه بر خلاف نظر شمس قيس تدوير هيچ
ها به صورت  افتد كه ابيات مدور در ديوان به شمار نيامده است، زيرا بسيار اتفّاق مي

اي از  به طور مثال در قصيده. شود ن دو مصراع نوشته مييك سطر و بدون مرزبندي ميا
  :بيت آن مدور آمده و مطلع آن چنين است 36بيت از  21 ،متنبي بر وزن خفيف

  وَأذَاعَتْهُ ألَسُنُ الحُسّادِ   حَسَمَ الصُّلحُ ما اشْتـَهَتْهُ الأَعادي
  )225 ،2ج (

بيت مشخصّ نيست و  هنگام قرائت ابيات مدور مرز ميان مصراع اول و دوم
برخلاف نظر .  دو مصراع مستقل از يكديگر با خواننده با بيت كامل مواجه است و نه
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تدوير از عيوب شعر عربي نيست و در هيچ كتاب عروض و قافية عربي  ،شمس قيس
اگر چنين بوده، چگونه ممكن . شعر اشاره نشده است ي از عيوببه تدوير به عنوان عيب
متنبي نزديك به دو سوم ابيات قصيدة خود را به صورت مدور  است كه شاعري چون

 آنبياورد؟ جز اين نيست كه بايد گفت واحد شعر عربي بيت است كه گاهي به تقسيم 
  .دو مصراع مجزّا نيازي نيستبه 

ترديد مفهوم مصراع در عروض عربي پذيرفته شده است، يعني در تقطيع  البتّه بي
شود كه مرزي ميان بخش نخست و دوم بيت  ورده ميبيت اركان عروضي طوري آ

الزاماً با بخش دوم ) مصراع اول(ها بخش نخست  وجود دارد، ولي در بسياري از وزن
توان مصراع را به عنوان واحد وزن شعر  در نتيجه نمي. برابر نيست) مصراع دوم(بيت 

همانند نبودن مصراع رغم  نيز وجود دارد كه علي هايي با وجود اين وزن. عربي پذيرفت
مصراع دوم بيت، مصراع اول به وضوح قابل تشخيص است و تدوير در آنها به  بااول 

ها مصراع اول به ركن غير سالم  ندرت كاربرد دارد، و علّت آن اين است كه در اين وزن
، و بحر بسيط )مفاعلن(شود، مانند بحر طويل كه عروض آن همواره مقبوض  ختم مي

، و وافر وافي كه عروض آن هميشه مقطوف )فعلن(روض آن همواره مخبون وافي كه ع
دهد كه عروض آنها  هايي رخ مي از اين روست كه تدوير اغلب در وزن. است) فعولن(
هايي مانند خفيف، هزج، رمل  سالم باشد، يعني در وزن) ركن پاياني مصراع نخست(

  .مجزوء و متقارب
طرح مسئلة تدوير به كلّي منكر مصراع در شعر عربي با  كه ما در اينجا قصد نداريم

شويم، بلكه به نظر ما وجود تدوير در شعر عربي و عدم كاربرد آن در شعر فارسي 
برخاسته از اين است كه واحد وزن در شعر عربي بيت، و واحد وزن در شعر فارسي 

هاي  وزنمانند (ها  كه در شعر فارسي نيز در برخي از وزن طوري به. مصراع است
بندي  مصراع تقسيم توان يك بيت را به چهار قسمت مساوي يعني چهار نيم ، مي)دوري

معيار (كرد كه خواجه نصير آن را بيت چهارخانه مسمط يا غير مسمط ناميده است 
ها با وجود تعيين مرزي ميان يك مصراع و  در اين نوع از وزن). پ 43، گ الاشعار

همچنان است  .مصراع را واحد وزن برگزيد توان نيم ، نميمصراع تقسيم آن به دو نيم
  .تقسيم يك بيت عربي به دو مصراع



مقاله 3، پياپي )1390بهار ( 2/1 ادبيات تطبيقي  
 واحد وزن در شعر عربي و فارسي 

 

 

56

  در علم عروض عربي هاي آن واژة مصراع و معادل
يكي از نكات قابل توجه براي پاسخ به اين كه چرا عروضيان پيشين بيت را واحد 

پس از تأسيس علم  هاي نخست اند اين است كه در سده وزن شعر عربي به شمار آورده
به » مصراع«اي براي دلالت بر مفهوم  عروض، واژة بيت كاربرد بسيار داشته، ولي واژه

توان آنها را به  در صورت نياز به مفهوم مصراع عباراتي آمده كه مي. كار نرفته است
: ترين كتاب عروض عربي چنين آمده است ترجمه كرد، به طور مثال در كهن» بيت نيم«
به » در ابتداي نيمة دوم از بيت«، يعني )133 اخفش(» النصف الثاني من البيت في أول«

: رك(» النصف الاول«همچنين است اصطلاحاتي از قبيل . »در ابتداي مصراع دوم«جاي 
و ) 27؛ خطيب تبريزي 3؛ صاحب بن عباد 12؛ جوهري 101و  100ابوالحسن عروضي 

) جمع نصف(» الانَصاف«به جاي مصراع اول، و ) 135 ،1ج ابن رشيق، (» القسم الاول«
هاي عروضي از قرن  كه در كتاب) 428 ،5ج ؛ ابن عبد ربه، 5اخفش (ها  به جاي مصراع

  .دوم تا پنجم هجري به كار رفته است
وارد حوزة » مصراع«هاي عروضي در قرن پنجم و پس از آن واژة  شايد در كتاب

كي به وفور از اين اصطلاح در كتاب خود سكاّ شده و در نتيجهاصطلاحات عروضي 
را معادل » شطَْر«هاي اخير عروضيان عرب اصطلاح  اگرچه در سده. كرده باشداستفاده 

است كه خليل بن » مشطور«برند كه در واقع برگرفته از اصطلاح  مصراع به كار مي
  .احمد از آن بهره برده است

واژگاني علم عروض در دورة اصطلاحي معادل مصراع در حوزة  بنابراين نبود
  .نخست تأييدي است بر اينكه بيت واحد شعر عربي بوده است

  
  مشطور هاي وزن

دليل اين  .گويند در عروض عربي سه وزن آمده است كه به آنها مشطور مي
مشطور وزني است كه يك شطَر «: شود ها ديده مي گذاري در تعريف اين وزن نام
هاي  هاي مشطور از وزن وزن). 428 ،5ج ن عبدربه، اب(» آن حذف شده باشد) مصراع(

مستفعلن مستفعلن (يك وزن رجز مشطور  .نسبتاً پركاربرد در عروض عربي است
وزن اول مستفعلن مستفعلن مفعولانْ، و (و دو وزن مشطور از بحر سريع ) مستفعلن

، مسدس است و جالب اينكه هر سه وزن در دايره) وزن دوم مستفعلن مستفعلن مفعولن
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توان  هاي مشطور سه ركن است و نمي هاي موجود در وزن در نتيجه تعداد ركن. است
مواجه هستيم ) مثلثّ(آن را به دو بخش تقسيم كرد، يعني در اينجا با يك بيت سه ركني 

وزن مشطور اگرچه از نظر تعداد اركان برابر . كه قابليت تقسيم به دو مصراع را ندارد
ترين آن آمدن  هاي بيت عربي را داراست كه مهم ي تمامي ويژگييك مصراع است، ول

هايي وجود  در چنين وزن. آيد قافيه در پايان هر شطر است كه معادل بيت به شمار مي
است، زيرا تركيب اركان اجازة تقسيم بيت به دو مصراع را  بي وجهمصراع كاملاً 

  .دهد نمي
ميت شناخته نشده است، به از سوي ديگر در شعر فارسي وزن مشطور به رس

اما . حتيّ به يك وزن مشطور اشاره نكرده است در كتاب خود اي كه شمس قيس گونه
او . نيز ناميده است» معقَّد«خواجه نصير چند جا از وزن مشطور سخن گفته و آن را 

  :چنين آورده است) مثلّث(دربارة رجز مشطور 
نو شد جهان زين نوبهار و «: كه اولش اين استاي گفته است  بديعِ بلخي بر اين وزن قصيده

  ).ر 37، گ معيار الاشعار(، و به عرب تشبه كرده و كسي ديگر بر اين وزن نگفته است 1»سالِ نو

  
  هاي عربي و فارسي طول بيت در وزن

، )125(داند  ابوعلي سينا طول بيت در هر زبان را با عادات اهل آن زبان مرتبط مي
كه طول يك واحد وزني بايد متناسب با نفسَ آدمي  معتقدندشناسان  نبرخي از زبااما 
ازآنجاكه واحد وزن در شعر عربي بيت است و از سوي ديگر  )37-36انيس ( .باشد

در  ،هجا متغير است 8 تاهجا  28ها از طول بيت در اوزان عربي متفاوت و تعداد هجا
  :ي كردبند هاي عربي را به دو بخش تقسيم جا بايد وزنناي

كه خواندن يك بيت كامل  ،هاي دو بحر مثمن عربي يعني طويل و بسيط وزن اولاً
كه پيش از اين نيز در بحث  چنان ،اما. نمايد هجا با يك نفسَ دشوار مي 28شامل آنها 

تدوير آورديم، در اوزان موجود از هر دو بحر ركن پاياني مصراع نخست غير سالم 
هاي  بنابراين شاعر همواره مصراع. اوزان بسيار نادر است است، پس بيت مدور در اين

رساند و خواننده پس از  اي كه مختوم به هجاي بلند است به پايان مي  اول را با واژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اين عبارت، معادل يك بيت است و نه يك مصراع 1
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ثانياً ساير بحرهاي عربي . گيرد گاه مصراع دوم را پي مي آن و كند مصراع اول درنگي مي
. رود به صورت مسدس يا مربع به كار مي هاي آنها تماماً در دايره مسدس است و وزن

تعداد » فعولن« ركنِ البتّه بحر متقارب اگرچه مثمن است ولي به دليل سه هجايي بودنِ
جز طويل و  پس به. هجاهاي موجود در يك بيت غالباً برابر با بحرهاي مسدس است

قط به و نيز برخي از آنها فاست ، ديگر بحرهاي عربي مسدس )و متقارب(بسيط 
  .رود به كار مي) مربع(صورت مجزوء 

كه در شعر عربي به جاي مصراع با بيت به عنوان واحد وزن مواجه هستيم، ازآنجا
تر از طول بيت در شعر فارسي است و به همين سبب است كه  طول بيت اغلب كوتاه

 رجز و رمل در عربي به دو صورت مسدس و مربع، و هزج و مقتضب و مجتثّ تنها به
  .دنرو صورت مربع به كار مي

ها، يك مصراع فارسي معادل يك بيت عربي است، به  جالب اينكه در برخي از وزن
هاي  كه در شعر فارسي يكي از وزن طور مثال هزج در عربي همواره مربع است، درحالي

ن سالم است، يعني يك مصراع فارسي دقيقاً برابر با يك بيت عربي است هزجوزن مثم .
  :طور مثال به

  ها مه بدرست روحِ تو كزو بشكافت ظلمت  هاشب قدرست جسم تو كزو يابند دولت

 ها مگر درياي غفراني كزو شويند زلتّ  ها درو باشدمگر تقويم يزداني كه طالع

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

  )55غزل  ،1، ج ديوان شمس(

ترديد هر مصراع فارسي معادل  ر در شعر عربي با چنين تقطيعي مواجه شويم بياگ
. يك بيت عربي خواهد بود، يعني يك بيت عربي متشكلّ از تكرار چهار مفاعيلن است

است كه در آن،  حافظ ديوانشايد بهترين شاهد براي تبيين اين مسئله بيت نخست از 
  :ارسي قرار داده استخواجه يك بيت عربي را معادل يك مصراع ف

رها الساقي أدل ولي افتاد مشكلها   هاكأساً و ناوِلْ ألا يا أيكه عشق آسان نمود او  

در اين بيت مصراع نخست در واقع معادل يك بيت عربي است، زيرا متشكلّ از 
  .چهار مفاعيلن است و در شعر فارسي دقيقاً به عنوان يك مصراع تلقّي شده است
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در عربي در مقايسه با رمل مثمن سالم يا ) مربع(ل مجزوء همچنين است رم
  :به طور مثال در ابيات زير از ابونواس .محذوف در عروض فارسي

 دعَْ لبِاكيْها الدّيارا :مطلع
  

 وَ انْفِ باِلخمَرِ الخمُارا  
 وَ اشْرَبنَها مِن كُمَيتٍ  :2ب  

  
ارا   َ  تَدعَُ اللَّيلَ 

 عايِنْ بنِتُ عَشرٍ لمَ تُ  :3ب  
  

 غَيرَ نارِ الشَّمسِ نارا  
 فاعلاتن فاعلاتن :تقطيع  

  
 فاعلاتن فاعلاتن  

  )150(  
» فاعلاتن«شود يك بيت از اين وزن متشكلّ از چهار بار  كه ملاحظه مي طوري به

نكتة قابل توجه اينكه در . است كه دقيقاً معادل رمل مثمن سالم در شعر فارسي است
، زيرا بحر رمل همانند رود گاه به صورت مثمن به كار نمي شعر عربي، بحر رمل هيچ

  : شود هزج و رجز در عروض خليل بن احمد از دايرة سه ركني استخراج مي

  
هاي اين سه بحر، در هر مصراع حداكثر داراي سه ركن و در نتيجه در هر  پس وزن

  .خواهند بود) مسدس(بيت داراي شش ركن 
بندي مجتثّ فارسي مانند مجتثّ عربي نيست، ولي  ندربارة بحر مجتثّ اگرچه رك

كه در  رود، درحالي به كار مي) فاعلاتن 1لن مستفعِ(در عروض عربي مجتثّ همواره مربع 
اين امر باعث شده است . شود هاي مجتثّ، وزن مثمن نيز ديده مي فارسي در ميان وزن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شود كه علماي  نوشته مي» لن مستفعِ«در عروض عربي ركن متشكّل از يك وتد مفروق ميان دو سبب به صورت  1

 .اند آورده» لن تفع مس«عروض فارسي سنّتي آن را به شكل 
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با معيار عروض  راد در متن كنندگان آثار فارسي، اشعار عربي موجو كه برخي از تصحيح
مانند هزج  است، هاي مجزوء بر وزنكه ب اشعاري اغل در رو فارسي تنظيم كنند، ازاين

گويي شعر به صورت . اند و مجتثّ و رمل و كامل، هر بيت را يك مصراع قلمداد كرده
 يبرا. كدام از اين بحرها داراي وزن مثمن نيست كه هيچ حالي مثمن سروده شده است در

  :چنين آمده است )هم تصحيح فروغي و هم تصحيح يوسفي( سعدي گلستانمثال در 
  يا مَنْ تقُبِّحُ أمري لم لا تمَرُُّ کريماً   إذا رأيتَ أثيماً کُنْ ساتراً وحليماً   
  لن فعِلاتن  لن فعِلاتن مستفعِ   مستفعِ   لن فعِلاتن   لن فعِلاتن مستفعِ   مفاعِ   

  1)104 يوسفي،، تصحيح گلستان؛ 93 ،1372سعدي (

كه اين شعر به دو دليل داراي دو بيت است؛ نخست اينكه وزن شعر مجتثّ  حالي در
رود، دوم اينكه توجه به قافية شعر ما را در تشخيص  است كه هميشه مجزوء به كار مي

زيرا در مصراع  ،كند و در اين شعر بيت نخست مقفّي نيز هست بيت از مصراع ياري مي
آمده است و قافية مصراع دومِ بيت » حليما«و در مصراع دوم ) ون تنوينبد(» أثيما«اول 

 :پس تنظيم صحيح اين شعر چنين خواهد بود. ست»كريما«دوم نيز 

  کُنْ ساتراً وحليما  إذا رأيتَ أثيما   
 لم لا تمَرُُّ کريما  يا مَنْ تقُبِّحُ أمري  

ه هم در عربي و هم در هاي قصيده و قطع جايگاه قافيه در قالب ،دانيم كه مي چنان
حال دليل طولاني شدن بيت فارسي و كوتاه شدن بيت عربي  .فارسي پايان بيت است

  ها بيانگر چه چيزي است؟ در برخي از وزن
عنوان نمونه وزن هزج مثمن سالم فارسي را با هزج مربع عربي مقايسه كنيم،  اگر به

گو در پايان  هشتم و شاعر تازي گو در پايان مفاعيلنِ شود كه شاعر پارسي ملاحظه مي
سرا براي سرودن شعر در وزن هزج دو  آورند، يعني شاعر عربي مفاعيلنِ چهارم قافيه مي

گو كه با  شاعر پارسي برد، برعكسِ ميقافيه بهره  هاي هم سرا از واژه برابر شاعر پارسي
اين . كاهش دهد قافيه را به نصف هاي هم تعداد واژه تا كند ميطولاني كردن وزن تلاش 

پر واضح است كه زبان . هاي زبان فارسي و عربي دارد امر ريشه در تفاوت ميان ويژگي
تر از زبان فارسي  قافيه بسيار غني هاي هم عربي به دليل اشتقاقي بودنش در توليد واژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .783، 782، 779، 107، 29ص : سعدي رك كلياتر هاي ديگر از تنظيم نادرست د براي نمونه 1
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گو براي آوردن قافيه در پايان هر بيت نه تنها در مضيقه  است، از اين رو شاعر عربي
 .)95، »المقدمه«سليمان البستاني، (بارد  بلكه قافيه همانند باران بر ذهن او مي نيست،

يابد و باعث افزايش غناي  هاي قافيه افزايش مي پس با كوتاه كردن طول بيت تعداد واژه
گو را در  شاعر پارسي ،كه زبان فارسي حالي در .شود شعر عربي ميدر كناري  موسيقيِ

قافيه در فارسي بسيار محدود  دامنة واژگان همچون كند و  مي آوردن قافيه كمتر ياري
و اگر  كند استفاده ميهاي عربي دخيل در زبان فارسي  است، شاعر از بسياري از واژه

از اين رو شاعر . گرفت ، شاعر در تنگناهاي دشوار قرار ميبود امكاني نميچنين 
  .است بيتكردن تر  سرا براي جبران اين كمبود نيازمند طولاني پارسي

براي مطابقة آماري در هاي عربي در قافية شعر فارسي دو ديوان را  براي بررسي واژه
  : كه نتيجة آن به شرح زير است نظر گرفتيم

هاي قافيه عربي  تمامي واژه قصيده، 57از ميان  قصيده 10در  منوچهري ديواندر 
حروف . شود د ديده نميحتّي يك واژة فارسي در قافية اين قصاي كه طوري است، به

قصيده، الف، ب، ر، ي هر  2قصيده، د  3ق : به اين شرح است روي در اين قصايد
بيت است كه در  2065 ديوانتعداد ابيات در قصايد و قطعات . كدام يك قصيده است

  .بيت در جايگاه قافيه، واژة عربي به كار رفته است 1081
هاي قافيه عربي  غزل تمامي واژه 37در غزل،  495در غزليات حافظ نيز از ميان 

غزل، ات  16ـتَ (غزل  18ت : ف روي در اين غزليات عبارت است ازواست كه حر
حافظ در . غزل 4، ق )غزل، ـلِْ و ولْ هر كدام يك غزل 4الْ (غزل  7، ل )غزل 2

ه نبايد البتّ .استفاده كرده است عربيواژة  1500بيت غزلياتش، در جايگاه قافيه از  4312
فراموش كرد كه منوچهري در قالب قصيده بيش از حافظ در غزليات نيازمند قافية عربي 

  .بوده است، زيرا تعداد ابيات قصيده همواره بيش از غزل است
كه قافيه در شعر عربي عامل بسيار مهمي است كه  به ياد داشته باشيماز سوي ديگر 
را جبران ) اختيارات شاعري(وزني  هاي جزئي ناشي از جوازهاي برخي از تفاوت

تر از شعر عربي است، پس  ها معتدل كه وزن شعر فارسي در اغلب وزن كند، درحالي مي
  .گو نياز كمتري به قافيه دارد گو برخلاف شاعر تازي شاعر پارسي

پذير است و  كه در شعر عربي توقّف و مكث تنها بر روي قافيه امكان بالاخره ازآنجا
كه گفتيم پايان بيت است، پس طول بيت بايد متناسب با نفسَ  ه نيز چنانجايگاه قافي
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كه در شعر فارسي توقفّ بر پايان مصراع است، خواه قافيه در آن  آدمي باشد، درحالي
بيت باكي نيست، زيرا يك بيت هر اندازه هم بودن پس از طولاني  .باشديا نيامده آمده 

  .ك بيت عربي نخواهد بودطولاني شود، يك مصراع آن فراتر از ي
ما براي اثبات اين  .نكتة پاياني در اين باره تأثير قالب شعر بر تعيين واحد وزن است

هاي قصيده و قطعه و هر قالب ديگري كه  ت واحد شعر عربي است بر قالبكه بي
مثنوي، چه در عربي و چه در  موحدالقافيه باشد تكيه كرديم، اما دربارة قالبي مانند

وزن در مثنوي واحد آنكه ترين دليل  توان بيت را واحد وزن دانست و مهم سي، نميفار
حضور قافيه در پايان . حضور قافيه در پايان هر مصراع است ،عربي نيز مصراع است

هاي نخست از يك سو اختلاف ميان ضرب و عروض را در هر بيت ناممكن  مصراع
البتّه بايد توجه . دهد وقف و اطلاق مي كند و از سوي ديگر به شاعر امكان اعمال مي

آيد و غالباً  داشت كه قالب مثنوي در ادبيات عربي قالب چندان موفقّي به شمار نمي
به .. . عروض و ، طب، رياضيات،فقه، براي به نظم كشيدن علومي از قبيل صرف و نحو

  .رفته است ميكار 
  

  نتيجه
 .كنيم و شعر فارسي بازكاوي ر شعر عربيدرا واحد وزن تا ايم  در اين مقاله كوشيده

ترين عوامل تفاوت واحد وزن در  مهمگفت كه توان  از مطالب مذكور در اين نوشته مي
  :استچنين ) مصراع(شعر فارسي  و) بيت(شعر عربي 

ركن پاياني (و ضرب ) ركن پاياني مصراع اول(اختلاف موجود ميان عروض  -
عامل بسيار مهمي است بر اينكه واحد وزن در شعر  هاي عربي، از وزن بسياريدر ) بيت

 نشانةعربي بيت است و عدم اختلاف ميان عروض و ضرب در اوزان شعر فارسي 
  .ها و در نتيجه مصراع واحد شعر فارسي است تساوي مصراع

كه وقف و اطلاق منحصر به پايان بيت در شعر عربي است و در حشو بيت  ازآنجا -
اول نيز  كه آخرين هجاي مصراعِ ، و ازآنجا)جز ابيات مقفّي و مصرَّع به(شود  اعمال نمي

مشمول قاعدة حشو است و وقف يا اطلاق در آن جايز نيست، اين ويژگي دليل مهم 
اما در شعر فارسي هجاي كشيده . كه بيت واحد شعر عربي است ديگري است بر اين

تعيين واحد وزن به عهده دارد و  ها تقريباً نقش وقف و اطلاق را در در پايان مصراع
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كه نقش هجاي كشيده در پايان مصراع اول مانند نقش آن در پايان مصراع دوم  ازآنجا
پس اين ويژگي دليل . است، يعني آخرين هجاي مصراع اول مشمول قاعدة حشو نيست
  .بسيار مهمي است بر اينكه واحد وزن در شعر فارسي مصراع است

هاي  معادلي براي مفهوم مصراع در سده نبودهاي مشطور و  وجود تدوير و وزن -
كه بيت واحد شعر عربي  تأسيس علم عروض عربي، دلايل ديگري است بر اين نخست

هاي مشطور در شعر فارسي تأكيدي است بر اينكه واحد وزن  است و نبود تدوير و وزن
  .در شعر فارسي مصراع است

عربي، و مصراع واحد وزن در شعر فارسي ازآنجاكه بيت واحد وزن در شعر  -
تر شدن وزن در شعر فارسي نسبت به طول بيت در شعر  است، اين امر منجر به طولاني

قافيه را در شعر عربي و اعتدال وزني را در  هاي هم البته فراواني واژه. عربي شده است
  .شعر فارسي نبايد از نظر دور داشت
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شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتّب . العقد الفريد. محمد عبد ربه، أبوعمر أحمدبن ابن
مطبعة لجنة التأليف : القاهرة. لا طبعة. 5ج. فهارسه أحمد أمين، أحمد الزين، إبراهيم الابياري

 .1385/1965 والترجمة والنشر،

حققّه وقدم له زهير غازي زاهد . الجامع في العروض والقوافي. محمد بن أبوالحسن العروضي، أحمد
  .1416/1996 دار الجيل،: بيروت. 1ط. وهلال ناجي
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 .2001 دار صادر،: بيروت. 1ط. ديوان. هانئ بن أبونواس، الحسن

ليق وتقديم أحمد محمد عبد الدايم تحقيق وتع. كتاب العروض. مسعدة بنالأخفش، أبوالحسن سعيد
  .1405/1985 المكتبة الفيصلية،: المعابدة - مكّة . لاطبعة. عبداالله

  .40- 36: 1967 تموز/ ، يوليو104، عدد مجلةّ العربي. »بحور الشعر وأوزانه«. أنيس، إبراهيم
مطبعة : القاهرة. طبعةلا. معرَّبة نظماً وعليها شرح تاريخي أدبي: إلياذة هوميروس. البستاني، سليمان

  .1904 الهلال،
الدار البيضاء . 1ط. تحقيق محمد العلَمي. عروض الورقة. حماد بن الجوهري، أبونصر إسماعيل

  .1984 دار الثقافة،): المغرب(
تصحيح و تعليقات و حواشى محمد قزوينى و قاسم . ديوان. حافظ شيرازى، شمس الدين محمد

  .1374 انتشارات اساطير،: تهران. 5چ. دار يم جربزهغنى و به اهتمام عبدالكر
تحقيق الحساني حسن . كتاب الكافي في العروض والقوافي. علي بن زكريا يحيىالخطيب التبريزي، أبو

  .دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، لا تاريخ: القاهرة. لاطبعة. عبداالله
. بدون كاتب و تاريخ نسخ .)سخة خطّين( معيار الاشعار. خواجه نصيرالدين طوسى، محمد

  .سطر 17برگ،  73، 3987كتابخانة مجلس، شمارة 
انتشارات : تهران. 1چ. تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي. گلستان .عبداالله بن سعدى، مصلح
  .1368خوارزمي، 

  .1386انتشارات اميركبير، : تهران. 14چ. به اهتمام محمد على فروغى. كليات .ـــ
. 1ط. حققّه وقدم له وفهرسه عبدالحميد هنداوي. مفتاح العلوم. محمد بن كي، أبويعقوب يوسفالسكاّ

  .2000 ة،دار الكتاب العلمي: بيروت
تصحيح . المعجم فى معايير اشعار العجم. الرازى الدين محمد قيس شمس قيس، شمس

كتابفروشى زوار،  :تهران. 3چ. عبدالوهاب قزوينى و تصحيح مجدد مدرس رضوى بن محمد
1360. 

تحقيق محمد حسين آل . الإقناع في العروض وتخريج القوافي. عباد، أبوالقاسم إسماعيل بن الصاحب
  .1379/1960 مطبعة المعارف،: بغداد. 1ط. ياسين

علل موفّقيت قالب مثنوي در ادبيات فارسي و ناكامي آن در ادبيات «. اصغر علي قهرماني مقبل،
 .135- 119): 1389( 16، لّة انجمن ايراني زبان و ادبيات عربيمج» .عربي

. 1ط. ج 2مج، 1. شرحه وكتب هوامشه مصطفى سبيتي. ديوان. حسين المتنبي، أبوالطيب أحمدبن
  .1406/1986 دار الكتب العلمية،: بيروت
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. 1چ. ىبه كوشش محمد دبيرسياق. ديوان .احمد بن قوص بن ابوالنجم احمدمنوچهرى دامغانى، 
  .1370انتشارات زوار، : تهران

 9. با تصحيحات و حواشي بديع الزمان فروزانفر. كليّات شمس يا ديوان كبير. الدين محمد مولوي، جلال
  .1355انتشارات اميركبير، : تهران. 2چ. ج

  .1412/1992 جامعة العلامّة الطباطبائي،: طهران. 1ط. العروض العربي. طهراني، نادرنظام 
  




